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 گوئیم:ما می

های مشهور( با تعریف صاحب فصول آن است که  بقه    تفاوت اصلی بین تعریف مرحوم آخوند )و تعریف .1

فرمایش آخوند ابلاق و اشتراط نسقی هستند یعنی صلوه نسقت ب  وقت مشهروط اسهت و  ر نهین حهال     

و بعهد از  نسقت ب  وضو مطل  است ولی بق  فرمایش صاحب فصول، صلوة ققل از وقهت مشهروط اسهت    

 وقت مطل  است. پس ابلاق و اشتراط نسقی نیستند.

کننهد،  پسندند و برای این امر ب  ثمهره تقسهیا اسهتنا  مهی    سیدنا الاستا  محق  تعریف صاحب فصول را می .2

ای است؛ این ثمره نقارت اسهت  گوید تقسیا کر ن، یک نمل نقلایی است و حتما ب  خابر ثمرهایشان می

دیا، یک شیء واجب مطل  اسهت، تمهام مقهدمات آن را لازم التحصهیل بهدانیا و اگهر       از اینک  وقتی فهمی

فهمیدیا یک شیء واجب مشروط است، هیچ یک از مقدمات آن را لازم التحصیل ندانیا. توجه  شهو  که     

 ققل از وقت حتی وضو گرفتن ها واجب نیست چراک  وجوب  ر صلاة نیست تا ب  مقدمات سرایت کند.

تقسیا مذکور چیز  یگری است و آن نقارت است از اینک : ما وقتهی فهمیهدیا یهک واجهب      ثمره إن قلت:

گوئیا، آن مقدم  را لازم نیست تحصیل کنیا و وقتی فهیمدیا یک اش، مشروط است مینسقت ب  یک مقدم 

 گوئیا، آن مقدم  را لازم است تحصیل کنیا.واجب، نسقت ب  مقدم   یگر، مطل  است می

مره تقسیا این بو ، لازم نقو  ک  چنین تقسیمی را مطرح کنیا چراک ، این ثمره را از تقسیا مقدم  اگر ثقلت: 

 آور یا.ب  مقدم  وجو ی و مقدم  وجوبی ب   ست می

وقتی فهمیدیم این واجب مطلق است، »رسد اگر بگوئیا تقسیا مذکور ب  خابر این ثمره است ک  ب  نظر می .3

وجرو  پررب « مشرروییتت د  قیراب برا مقردمات دیگرر     »آن باشیم و دیگر از  به دنبال تحقق همه مقدمات

 تقسیا اگر چ ،  ر این صورت کلام سیدنا الاستا  تمام است، ولی ممکن است کسی بگوید ثمره این «نکنیا

با ثمره تقسیا مقدم  ب  مقدم  وجوب و مقدم  وجو  یکی است ولی همان ثمهره )اینکه  ههر واجهب را  ر     

 شرط خو  بسنجیا( کافی است تا بتوانیا یک بار مقدم  را و بار  یگر واجب را تقسیا کنیا.قیاس با 

 رسد.سخن سیدنا الاستا  بهتر ب  نظر می .4

 نویسد:جب مشروط پر اخت  و میاسپس ب  توضیح ومرحوم آخوند 

لا وجروب   ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إلیه أن نفس الوجوب فیه مشروط بالشررط بحیر   »

حقیقة و لا یلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظراهر الططراب التعلیقری رررو   أن ظراهر خطراب إن       

ء لا أن جاءك زید فأكرمه كون الشرط من قیود الهیئة و أن یلرب اككررام و إیبابره معلرق الرج المبری      
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لقا و إنما الواجب یكرون  الواجب فیه یكون مقیدا به بحی  یكون الطلب و اكیباب فی الططاب فعلیا و مط

ء فیكون الشرط من قیود الماد  لا الهیئة كما نسب ذلك إلج خاصا و مقیدا و هو اككرام الج تقدیر المبی

واقعا و لزوم كونه من قیود الماد   شیطنا العلامة أالج الله مقامه مدایا لامتناع كون الشرط من قیود الهیئة

 1«لعربیة أنه من قیود الهیئة ظاهرا.لبا مع الااتراف بأن قضیة القوااد ا

 توریح:

  ر واجب مشروط، ققل از تحق  شرط اصلاً وجوبی  ر کار نیست. .1

 باشد.و این مطلب ظاهراً خطاب تعلیقی ها می .2

 ظاهرش آن است ک  شرط )آمهدن زیهد(، شهرط هیه ت     « اگر زید آمد اكرامش كن»گوید چراک  وقتی می .3

 )وجوب( است.

 و ظاهرش آن نیست ک  شرط قید ما ه )اکرام( باشد. .4

شرط اگر قید هی ت باشد: وجوب اکرام تا وقتی شرط نیامده حاصل نیست، ولی اگر قید ما ه باشد: وجوب  .5

 تعل  گرفت  است.« اكرام د  فرض آمدن زید»فعلی است ولی ب  

، زید را بیهاور  ولهی  ر صهورت    تفاوت این  و  ر این است ک  اگر شرط هی ت باشد، لازم نیست مکلّف] .6

 [ها ک  خواهیا گفت ه یگر لازم است مکلّف، شرط را ها موجو  کند. ه الاّ  ر بعضی صورت

-مرحوم شیخ انصاری اگرچ  ققول  ار  مقتضای قواند نربی، آن است ک  شرط، قید هی ت باشد ولی مهی  .7

 .گوید قید هی ت بو ن محال است و لذا هم  شروط، قید ما ه هستند

                                                      
 .55ص کفایة الأصول ) بقع آل القیت (،. 1


